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رسیدگی بــه ایــن پرونــده از ســال 83 بــا اعلام خبــر قتل مرموز مردی مقابل خانه اش در یکی 
از محله های کرج شـــروع شد.

این ورزشکار در 16 سالگی ناپدری اش را کشت

 باج گیری خواهر افیونی 
در قتل پنهان

 چهارشنبه، 28 تیر 1402
  اول محرم 1445
  سال بیست و نهم
 شماره 8236
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 ورزشکار سرشناس ۱۹ ســال پیش ناپــدری اش را بــه قتل 
رساند و خانواده قربانی جنایت، بخاطر خوش رفتاری قاتل، او 

را بخشیدند.

ن  شـــد قطـــع  ز  ا یـــی  ثانیه ها
صـــدای تیراندازی نگذشـــته بود 
کـــه مـــردی فریادزنان بـــه کوچه 
تاریـــک درنـــا دویـــد. او مرتب از 
همســـایه ها می خواســـت کسی 
را بگیرنـــد، امـــا وقتـــی همـــه از 
خانه هایشـــان بیـــرون ریختنـــد 
جز این مرد گریان که در وســـط 
کوچـــه نشســـته بـــود، کســـی را 

. ند ید ند
همـــه جـــا ســـکوت و کـــور بود، 
مـــرد جـــوان در میـــان نگاه های 
حیرت زده همســـایه ها موبایلش 
را از جیب خود درآورد، شماره 110 
را گرفت و با گریه گفت:دوســـت 
صمیمی ام را کشـــتند، قاتل فرار 

کرد، اینجـــا بیایید و...

شلیک 
تنهایی

استان
د

استان
د

برادرم به 
کبودی 

صورت مادرم 
مشکوک شده 
و با اپل آی دی 

که خودش 
برای مادرم 
ساخته بود 

به اطلاعات 
گوشی مادرم 

دست پیدا 
کرده بود. در 

گوشی مادرم 
مدارکی از 

شکایت علیه 
برادرش وجود 

داشت که 
نشان می داد 
3 روز قبل از 
فوت مادرم، 
او با برادرش 

درگیر شده 
و در جریان 

درگیری 
برادرش او را 
کتک زده بود

2 مرد با اتهام سرقت مواجه شدند

می خواستیم صاحب چک 
را پیدا کنیم!

2 مـــرد که بـــه اتهام ســـرقت خشـــن از 
راننـــده مســـافرکش بازداشـــت شـــده 
پـــای میـــز محاکمـــه ادعـــای  بودنـــد 
بی گناهی کردند. آنها گفتنـــد مغازه دار 
هســـتند و بی دلیل دســـتگیر شده اند.
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 دزدان هم نمی دانستند 
رودست می خورند

مردی که عاشق 
کلاهبرداری است

مـــرد جـــوان کـــه بـــا خریـــد چک هـــای 
بـــا  بـــه کلاهبـــرداری  ســـرقتی اقـــدام 
شـــیوه عجیـــب می کـــرد، ادعا کـــرد که 
کلاهبرداری را دوســـت داشـــته اســـت!

پیگیری پرونده

 اعدام برای مردعاشق پیشه 
در قتل همسر سابقش

ی  ؤیـــا ر ر  د کـــه  عاشق پیشـــه  مـــرد 
بازگردانـــدن همســـر مطلقـــه اش، او را 
بـــرای تفریح بـــه فیروزکـــوه بـــرده بود، 

دســـت بـــه جنایـــت زد.
این مرد هنوز در رؤیای زندگی عاشـــقانه 
بـــود کـــه بـــا بررســـی گوشـــی موبایـــل 
همسرش دســـت به جنایتی فجیع زد.

13 تبهکار دزدان سریالی 
خودروهای تهران

اعضـــای بانـــد 13 نفـــره ســـرقت خودرو 
تهرانی هـــا بـــه دام افتادنـــد.

مدتـــی قبل رســـیدگی به شـــکایت های 
ســـریالی شـــهروندان تهرانی با موضوع 
ســـرقت خودرو در دســـتور کار مأموران 

پلیس آگاهـــی تهران قـــرار گرفت.

 پرسه های شوم 4 دوست 
در خیابان های پایتخت

4 ســـارق کـــه بـــا همدســـتی هـــم باند 
ســـرقت محتویات خودرو تشکیل داده 
بودند در حالی بـــه دام مأموران پلیس 
افتادنـــد که بیـــش از 100 ســـرقت انجام 

داده اند.

میهمانی مرگ دختر 17 ساله در خانه عموی کینه جو
دختـــر 17 ســـاله وقتـــی به خانـــه عمویـــش می رفت نمی دانســـت 
یـــت  جنا یـــن  ا . گرفت هـــد  ا خو ا  ر و  ا ن  جـــا یمـــی  قد کینـــه 
در کوه چنـــار وقتـــی فـــاش شـــد کـــه خانـــواده دختـــری بـــه نـــام 
 نوشـــین مرتضـــوی بـــا مراجعـــه بـــه پلیـــس کـــوه چنـــار پـــرده از

 گم  شدن دخترشان برداشتند.
دخترگمشده

روز شـــنبه 24 تیرمـــاه در پـــی اعـــلام مرکـــز 110 مبنی بر گم شـــدن 
دختری جـــوان در یکی از محله های شـــهر قائمیـــه تیمی از پلیس 
آگاهی وارد عمل شـــدند تا رازگشـــایی کنند.در تحقیقات تخصصی 
مشـــخص شـــد که این دختر به نام نوشـــین بعد از ظهر روز جمعه 

23 تیرمـــاه خانه شـــان را به مقصد خانه عمویش تـــرک کرده و بعد 
از آن هیچ مراجعتی نداشـــته و ناپدید شـــده است.

ردپاییدرخانهعموینوشین
مأموران در ادامه بررســـی های خود با ورود به منزل عموی نوشـــین 
در حالی کـــه عمـــوی 41 ســـاله ادعا داشـــت از سرنوشـــت نوشـــین 
خبـــری نـــدارد در بازرســـی از منـــزل آثـــار خـــون در درون صندوق 
عقب خودرو را به دســـت آوردند که نشـــان مـــی داد جنایتی فامیلی 

خ داده است. ر
اعترافعمویکینهجو

عمـــوی دختـــر بلافاصلـــه بازداشـــت شـــد و در حالی که اصـــرار بر 

بی گناهـــی داشـــت ســـرانجام اعتـــراف کرد نوشـــین را خفـــه کرده 
اســـت و جنـــازه را با ماشـــینش به اطـــراف یکی از روســـتاهای این 

شهرســـتان منتقـــل و رها کرده اســـت.
کشفجسددختر17ساله

بـــا راهنمایی های عموی جنایتکار جســـد نوشـــین کشـــف شـــد و 
به پزشـــکی قانونی انتقال یافـــت تا از چگونگی جنایت رازگشـــایی 

. د شو
قاتـــل نوشـــین در بازجویی هـــا انگیزه قتـــل را اختـــلاف خانوادگی 
 بـــا بـــرادرش دانســـت کـــه خواســـته بود بـــا قتـــل نوشـــین انتقام

 بگیرد.

مرگ معمایی یک مادر ســـبب شـــد برای رازگشایی از 
علت مرگ، دســـتور نبش قبر صادر شود.

همهدقایقشپرشدهازیککلمه:»مادر!«
یـــاد مادر از دســـت رفته اش بر قلـــب او خنجر می زند 
و خاطرات تلخ و شـــیرین لحظه ای دســـت از ســـر او 
برنمـــی دارد. ناصـــر پرویزی در خانه مـــادری به دنبال 
عطـــر مـــادرش می گردد که کـــم کـــم دارد از همه چیز 

محو می شـــود.
وقتی مادرش را از دســـت داد گمان می کرد که شـــاید 
یک بیماری ساده گریبان او را گرفته و سرانجام او را از 
پای درآورده اســـت. اما چنـــد روز بعد وقتی برادر ناصر 
توانست گوشـــی مادرشـــان را باز کند راز یک جنایت 

فاش شـــده و پرونده قضایی به جریان افتاد.
رســـیدگی به ایـــن پرونده در شـــعبه پنجم دادســـرای 

جنایی تهـــران در جریان اســـت.
وقتیمادرمرد!

ناصر پرویزی می گوید: یک ســـالی می شـــد که مادرم 
را ندیده بـــودم. از او دلگیر بـــودم و بحث هایی که بر 
ســـر مســـائل مختلف پیـــش آمـــده بود باعث شـــده 
 بـــود کـــه ســـراغی از هـــم نگیریـــم. گمـــان می کردم 
صد ســـال فرصت دارم برای اینکه او را ببینم و باز هم 
با همدیگر خوش باشـــیم. درگیر روزمرگی شده بودم 

و روزهای بی خبری از او پشـــت سر هم می گذشت.
 حالا هم همین شـــده بزرگ ترین حســـرت زندگی ام!
می گرفتـــم.  او  از  ســـراغی  کاش  ای  کـــه    همیـــن 
به درد دل غمگینش گوش مـــی دادم! می دانم که در 
روزهای آخر عمـــرش غصه زیادی در دلش بود. او یک 
فرشـــته بود و تصور اینکه با دل شکســـته از دنیا رفت 

برایم دردآور است.
23 مـــرداد ســـال 1400 بـــود که بـــا من تمـــاس گرفته 
و گفتنـــد حـــال مـــادرم بـــد شـــده و در بیمارســـتان 
بستری اســـت. ســـریع خودم را از محل کارم در کرج 
به بیمارســـتان رســـاندم. در همـــه راه با خـــودم فکر 
می کردم که حتمـــاً اتفاق بدی برایش افتاده اســـت. 

نمـــی دانـــم چرا امـــا بی جهـــت دلم شـــور می زد!
وقتی به تهران رســـیدم و به بیمارســـتان رفتم متوجه 
شـــدم که مادرم چند ســـاعت قبل فوت کرده است. 
می گفتنـــد مادرم به یکـــی از اقوام نزدیـــک گفته بود 
حالش خوب نیســـت و بعد از انتقال به بیمارســـتان 

تشـــخیص ســـکته قلبـــی دادند کـــه منجر بـــه فوت 
او شد.

حال روحـــی خیلی بدی داشـــتم امـــا در همان حال 
رفتارهای مشـــکوک و پـــچ پچ های فامیـــل را متوجه 
می شـــدم. حتی همســـرم هم این حـــس را کرده بود 
و از مـــن می پرســـید که بـــرای مادرت قبـــل از فوت او 

چه اتفاقی افتـــاده بود؟
انجام کارهای اداری برای برگزاری مراســـم خاکسپاری 
خیلی ســـریع انجام شـــد اما بعد از آن بـــرادرم به من 
حرف هایـــی زد که باعث شـــد جرقه هایی از شـــک به 

علت فوت مادرم در ذهنم روشـــن شـــود.
نبشقبرمادر

بـــرادر و خواهـــرم خارج از کشـــور 
زندگـــی می کننـــد. بعد از مراســـم 

خاکســـپاری مـــادرم بـــود کـــه 
بـــرادرم به من گفـــت وقتی 

بـــه او خبـــر وخامت حال 
مادرم داده شده است، 
نزدیـــکان  از  یکـــی  از 
خواســـته بود مادرم را 
ببینـــد. آن فرد تماس 
تصویری برقـــرار کرده و 
بـــرادرم در دقایقی قبل 

از فوت مـــادرم او را دیده 
. د بو

برادرم می گفت صورت مادر 
کبود بود. علت این را از کســـی 

که در کنار مادرم بود پرســـیده بود و 
او گفتـــه بود مـــادرت با صـــورت زمین خورد! 

بـــا اینکـــه آن فـــرد می دانســـت علت کبـــودی صورت 
مـــادرم کتک هایی بـــود که از برادرش خـــورده بود اما 

ایـــن موضوع را عنوان نکـــرد و دروغ گفت!
برادرم بـــه کبودی صورت مادرم مشـــکوک شـــده و با 
اپـــل آی دی که خـــودش برای مـــادرم ســـاخته بود به 
اطلاعات گوشـــی مادرم دســـت پیـــدا کرده بـــود. در 
گوشـــی مادرم مدارکی از شکایت علیه برادرش وجود 
داشت که نشـــان می داد 3 روز قبل از فوت مادرم، او 
با برادرش درگیر شـــده و در جریـــان درگیری برادرش 

او را کتـــک زده بود.

حـــدس اینکه این درگیری در مرگ مـــادرم مؤثر بوده 
اصلاً کار ســـختی نبود. بشـــدت عصبانی شده بودم و 
بـــا افرادی که در جریان این ماجرا بـــوده اما به برادرم 
دروغ گفتنـــد یـــا به مـــن حقیقت را نگفتنـــد، تماس 
گرفتـــم و گفتم چرا بـــه ما در مورد علـــت مرگ مادرم 
دروغ گفتیـــد؟ آنها می گفتنـــد نباید در میـــان قوم و 
خویـــش آبروریزی می شـــد. حـــالا این حـــس به من 
دســـت داده بود که با جنـــازه مادرم برای خودشـــان 

آبـــرو خریده اند!
نمـــی خواســـتم خون مـــادرم پایمـــال شـــود و باید 
حقیقـــت روشـــن می شـــد. بـــرای همین اقـــدام به 
شـــکایت قانونـــی کـــردم و رســـیدگی به پرونـــده در 
دادســـرای جنایـــی تهـــران بـــه جریان 
افتـــاد. وقتـــی مـــدارک شـــکایت 
مـــادرم را در اختیـــار بازپرس 
همچنیـــن  و  دادم  قـــرار 
فیلمـــی را کـــه بـــرادرم 
تمـــاس  یـــن  خر آ ر  د
از صـــورت  تصویـــری 
مـــادرم گرفتـــه بـــود 
بـــه بازپـــرس دادم، 
دســـتور نبـــش قبـــر 

شـــد. صادر 
خاکســـپاری  از  وز  ر  4
مـــادرم گذشـــته بـــود که 
با حضـــور مأمـــوران قضایی 
نبش قبر کرده و جســـد مادرم 
را بـــرای انجـــام معاینـــات لازم بـــه 
پزشـــکی قانونی فرســـتادیم. تحمـــل صحنه 
بیـــرون کشـــیدن مـــادرم از قبر بـــرای من بـــه حدی 
ســـخت بود کـــه هنوز هـــم حـــال روحی مســـاعدی 
نـــدارم. فـــردای آن روز بعد از اینکه معاینات پزشـــکی 
قانونـــی پایان گرفت دوباره جســـد مـــادرم را به خاک 

. یم سپرد
نظریهپزشکیقانونی

مدتـــی بعد نتیجـــه معاینات پزشـــکی قانونـــی اعلام 
شـــد که پزشـــکان تشـــخیص علت دقیق مـــرگ را به 
دلیل جمود نعشی و فســـاد جسد ممکن ندانستند. 
 ایـــن اظهـــار نظـــر بـــرای مـــن خیلـــی عجیـــب بود. 

چطـــور ممکن بـــود با گذشـــت تنهـــا 4 روز ایـــن امر 
غیرممکـــن باشـــد؟ برایـــم ســـوال بـــود کـــه برخـــی 
پرونده هـــای جنایـــی وجـــود دارد کـــه چندیـــن ماه از 
قتل گذشـــته و علت مرگ تشـــخیص داده می شود.با 
این حال من روند رســـیدگی بـــه پرونده جنایی مادرم 

را دنبـــال کردم تـــا به نتیجه برســـم.
ماجراچهبود؟

بـــا تحقیقاتی کـــه انجـــام شـــد در ابتدا بـــه دایی من 
اتهام مباشـــرت در قتل عمدی تفهیم شد. روز حادثه 
مـــادرم در خانـــه مادربـــزرگ و پدربزرگم بـــود. منزل 
مادرم واقـــع در محله پونـــک بود امـــا خیلی وقت ها 

به پـــدر و مادرش ســـر می زد.
مادرم از چند ســـال قبل بـــا خانـــواده اش اختلافات 
مالی داشـــت و روز حادثـــه دو خواهر و یـــک برادرش 
بعـــد از مادرم بـــه خانـــه مادربزرگم می رونـــد. آن روز 
دعوای لفظی بیـــن آنها بالا می گیرد و مـــادرم در برابر 
توهین هایـــی که می شـــنود به بـــرادر خود فحاشـــی 
می کند. برادرش هم او را بشـــدت مورد ضرب و جرح 

قـــرار می دهد.
کمیســـیون پزشـــکی قانونی در نظریه خود اعلام کرد 
کـــه آلام روحی ناشـــی از صدمات وارد شـــده ســـبب 

عارضـــه قلبی منجر به مرگ شـــده اســـت.
وقتـــی به این حـــال مـــادرم فکر می کردم، احســـاس 
می کـــردم بـــا این حال بـــه کام مرگ فرو رفتـــن مادرم 
صـــد برابـــر غـــم انگیز تـــر از این اســـت که بـــه خاطر 
اصابـــت ضربات فوت کرده باشـــد! یعنـــی او به حدی 
غصه خـــورده و تحت فشـــار روحی بـــوده که عمرش 

به دنیا قـــد نداده!
به همیـــن دلیل دایی من از اتهـــام قتل عمدی تبرئه 
شـــد و متهم به 10 درصد تســـبیب در قتل مادرم شد. 
اما من بـــه این تصمیم اعتـــراض دارم چون دایی من 
می دانســـت که مادرم بیمـــاری قلبـــی دارد و اقدام به 
کتـــک زدن او کـــرد. من دنبـــال دیه یا حتـــی قصاص 
نیســـتم. فقط می خواهم حقیقـــت در پرونده مادرم 

شود. مشخص 
 بنابـــر این گـــزارش، اتهـــام متهـــم پرونـــده 10 درصد 
تســـبیب در قتل تعیین شـــده اســـت و رســـیدگی به 
این پرونده تا روشـــن شـــدن راز ماجرا در دســـتور کار 

قضایی قـــرار دارد.

 فرزندان، از دایی شان 
شکایت کردند

نبش قبر مادر برای 
رازگشایی یک جنایت

کمیسیون پزشکی قانونی 
در نظریه خود اعلام کرد 

که آلام روحی ناشی از 
صدمات وارد شده سبب 

عارضه قلبی منجر به مرگ 
شده است


